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گفت وگو از: ایزاک کوتینر، خبرنگار نشریه نیویورکر
ترجمه  علی کاظمیان، زهرا شوشتری و نگین نژادعلی

ویراسته  یاسر میردامادی

ë  می  خواهم با پرسشــی مهم گفت وگو
را آغــاز کنــم. بیماری هــای همه گیــر بــه 
طور کلی از چــه طریقی دنیــای مدرن را 

دستخوش تغییر می  کنند؟
 یکــی از راه هــای پاســخ بــه این پرســش 
پرداختن به این نکته است که من چگونه 
به این موضوع علاقه  مند شــدم. در واقع 
دو نکتــه بــر مــن معلوم شــد. نکتــه  اول 
این کــه بیماری هــای همه گیــر دســته ای 
از بیماری  ها هســتند که چونــان آیینه ای 
واقعیت انسانی را به نوع انسان نشان می 
 دهند. این یعنی این بیماری ها به وضوح 
در رابطه  ما با اخلاق و مرگ و زندگی مان 
می گذارنــد.  به جــا  همه جانبــه  تأثیــر 
همچنین بیماری هــای همه گیر آیینه ای 
اســت که رابطــه  ما با محیــط اطراف مان 
در آن بــاز می تابــد، چــه محیــط مصنوع 
بشــر و چــه محیــط طبیعــی ای کــه به ما 
واکنش نشان می  دهد. این نوع بیماری ها 
روابط اخلاقی ای را که ما در قامت انسان 
در مقابــل یکدیگــر داریــم بــه مــا نشــان 
می  دهنــد؛ چیــزی کــه امــروز شــاهد آن 

هستیم.
ë  ایــن یکــی از پیام هــای مهمی اســت

که ســازمان جهانی بهداشــت پیوســته 
مطــرح می  کنــد. بخش اصلــی آمادگی 
برای رویارویی با این حوادث این اســت 
که ما انسان ها باید به این نکته پی ببریم 
که در این قضیه ما همه با هم هستیم، هر 
چیزی که روی یک نفر در هر جای دنیا اثر 
بگــذارد، در واقع روی همــه افراد در همه 
جای دنیا اثر خواهد گذاشــت. بنابراین 
مــا خواه- ناخــواه جزئــی از یــک گونــه  
انســانی هســتیم، ما بایــد ایــن گونه فکر 
کنیــم به جای آن که به فکر تقســیم بندی  
بر اساس نژاد، قومیت، سطح اقتصادی 

و غیره باشیم.
درباره ایــن موضوع از قدیم مطالعاتی 
می  کــردم  فکــر  قدیــم  از  داشــته  ام. 
چالش  هــای  همه گیــر  بیماری هــای 
اخلاقــی  و  مذهبــی  فلســفی،  جــدی 
ایجــاد می کنند. به گمانــم بیماری های 
همه گیــر تا حدی مســیر تاریخ را عوض 
کرده انــد، چــون آدمــی را بــه ناگزیــر به 
تفکــر درباره  پرســش های بزرگ ســوق 
داده اند. مثلًا، شــیوع طاعون کاری کرد 
کــه رابطه انســان بــا خدا سراســر به زیر 

پرسش کشیده شود. 

بیماری هــای همه گیــر همچنیــن تأثیر 
چشــمگیری بر اقتصاد به جا گذاشــت. 
طاعــون نصف جمعیــت قاره  هــا را به 
کشتن داد، بنابراین تأثیر خیلی مهمی 
بــر وقوع انقلاب صنعتی یا روی بردگی 
کــه  طــور  همــان  گذاشــت.  فعلگــی  و 
امروز می  بینیــم، بیماری های همه گیر 
تأثیر بســیار زیــادی بر ثبــات اجتماعی 
و سیاســی گذاشــتند، نتیجه  جنگ  ها را 
رقــم زدنــد و احتمالًا برخــی اوقات هم 
در شــروع جنــگ  هــا نقــش داشــتند. از 
ایــن رو، بــه نظــرم می توان گفــت هیچ 
جنبه ای از زندگی انســان ها وجود ندارد 
کــه بیماری های همه گیــر آن  را زیر و رو 

نکرده باشد.
ë  ایــن بــه  می خواهیــد  کتــاب  در  آیــا 

نتیجــه برســید کــه طــرز رویارویــی ما با 
بیماری های همه گیر اغلب بیش از آنکه 
واکنشی برخاســته از رویکرد انسانی مان 
باشــد برخاســته از دیدگاه  هــای مذهبی 
یــا اجــدادی یــا نژادی مــان اســت و این 
شــیوه های رویارویــی بــه نوعــی عیــوب 
انسان را نشــان داده اســت، یا منظوری 

غیر از این داشتید؟
 می  خواســتم بــه دو نتیجه برســم. فکر 
می کنــم در این جــا زنجیــره  علیتــی دو 
جهتــه در کار اســت. بیماری هــا جوامع 
را  تصادفــی و بی  حســاب و کتاب تحت 
تأثیــر قــرار نمی دهنــد. ایــن بیماری ها 
رخدادهایی قاعده مندند، زیرا میکروب  
جایگاه هــای  بیــن  گزینش گرانــه  هــا 
زیســت بومیِ انسان ســاخته پخــش می 
 شوند. آن جایگاه  ها تا حد زیادی نشان 
می دهند ما که هســتیم. مثلًا در انقلاب 
صنعتی دلمشــغولی ما انسان ها واقعاً 
ایــن بود که چه بر ســر کارگرها و فقیران 
می آیــد و اکثــر افراد آســیب پذیر در چه 

شرایطی زندگی می کنند.
روی  امــروز  دنیــای  در  سِــل  و  وبــا 
گســل هایی حرکــت می کننــد کــه فقر و 
نابرابــری آن هــا را ایجــاد کــرده اســت. 
همچنیــن شــیوه  رویارویی ما انســان  ها 
با گسل ها آن ها را تعمیق می کند، مثل 
وقتی که ظاهراً این گســل ها را درست و 
قابل قبول و یا دســت کم اجتناب ناپذیر 
می انگاریــم و به آن  تــن می دهیم، این 
گســل ها عمــق می یابنــد. امــا واقعیت 
این اســت که شــکل رویارویی ما بســیار 

گفت وگو با فرانک ام. اسنودن، استاد تاریخ دانشگاه یِیل

 چگونه بیماری های عالمگیر 
تاریخ را تغییر می  دهند

فرانک ام. اســنودن، استاد بازنشســته تاریخ و تاریخ پزشکی در دانشگاه یِیل، در کتاب 
جدیدش »بیماری های همه گیر و جامعه: از مرگ سیاه تا به امروز« به بررسی راه هایی 
می  پردازد که شــیوع بیماری بر سیاست و تشــدید تبعیض  های نژادی و اقتصادی اثر 
گذاشــته اســت. بیماری های همه گیر همچنین بــا اثرگذاری بر روابط شــخصی، کار-
و-بــار هنرمندان و روشــنفکران و محیط  های طبیعی یا مصنوع بشــر، جوامعی را که 
در آن شــیوع پیدا کردند دســتخوش تغییر کردند. رویکرد اســنودن همچنین درصدد 
توضیح این نکته اســت که ســاختار های اجتماعی از چه راه  هایی زمینه ســاز شــیوع 
بیماری ها در مقیاسی عظیم و در حد گسترش در کشور ها و قاره  ها شدند. او می نویسد 
»بیماری هــای همه گیــر رخدادهای تصادفی ای نیســتند که جوامع را بــه ناگهان و بی 
هشــدار درگیر خود کننــد. اتفاقاً بــه عکس، هر جامعــه  ای آســیب پذیری  های خاص 
خودش را دارد. برای مطالعه  آن جامعه باید ســاختار، ســطح زندگی افراد و اولویت 

 های سیاسی  آن را درک کنیم.«
جمعــه  گذشــته تلفنی بــا اســنودن صحبــت کــردم؛ در حالی که گــزارش  هــا درباره 
همه گیــری ویــروس کووید-١٩ باعــث رکود بازار های سرتاســر دنیا شــده، و دولت  ها 
دست به دست هم دادند تا برای وضعیتی بدتر از این هم به درجات مختلف آمادگی 
یابند. در این گفت وگو، که برای کوتاه تر و شفاف ترشــدن ویرایش شــده است، درباره  
این موارد بحث کردیم: سیاســت  های محدودکننده  سفر به هنگام بیماری همه گیر، 
این که چگونه واکنش  های غیرانسانی به بیماری سبب تحول دولت  ها شده است، و 
این که هنرمندان با میزان بالای مرگ ومیر چگونه کنار می  آیند. ترجمه این گفت وگو 

را به نقل از »صدانت« می خوانید:

انجام دادند. پزشکان بدون مرز این کار 
را هــر روز در نقــاط مختلــف دنیا انجام 
می دهنــد و حتی همین الان در چین با 
این موضوع دست و پنجه نرم می کنند.
معتقدم این نمونه ای از آن چیزی است 
که بهترین ویژگی های انســانی را آفتابی 
مــی  کنــد. رمان هایــی درباره  ایــن وقایع 
مهم نوشته شده  اند. وقایعی که ادبیات 
و فرهنــگ مــا را تحــت تأثیــر قــرار می 

دهد. به طور ویژه به رمان مهمی درباره  
طاعــون نظــر دارم، رمان»نامزدها«، اثر 
نویســنده ایتالیایــی، الســاندرو مانزونی. 
این رمان شــرح حــال کاردینال بورومئو، 
راهــب اعظــم میــلان اســت؛ کســی کــه 
جان اش را کف دســت اش گذاشت و به 
مراکــز نگهداری بیمــاران طاعونی رفت 
تــا از فقیر تریــن و بدحــال  تریــن مــردم 

شهرش مراقبت کند.
ë  در رابطــه با رهبران دنیا یــا نظام هایی

چــه  داشــتند  مثبــت  مواجهــه ای  کــه 
نکتــه ای بــرای گفتن داریــد؟ یــا در باب 
ظهــور تغییرات سیاســی مثبــت بعد از 

بروز بیماری ای همه گیر؟
 قطعــاً نکاتــی وجود دارد. مثــلًا به طور 
خاص به پایــان بردگی در دنیای جدید 
نظــر دارم. بیــش از هــر چیــز ایــن تــب 
زرد بــود کــه پایــان بردگــی و موفقیــت 
توســانت  و  هائیتــی  مــردم  شــورش 
ناپلئــون  وقتــی  زد.  رقــم  را  لوورتــور 
ناوگان عظیمی را برای برقراری دوباره 
بــه هائیتــی فرســتاد، شــورش  بردگــی 
برده  ها پیروز شــد چــون بدن برده  های 
آفریقایی از ایمنــی  ای برخوردار بود که 
اروپایی های سفیدپوستِ ارتش ناپلئون 
از آن بی بهــره بودند. ایــن در نهایت به 

استقلال هائیتی انجامید.

دیــد  زاویــه   از  کســی  اگــر  همچنیــن، 
امریکایی به قضیه نگاه کند، این همان 
چیزی بود که بــه تصمیم ناپلئون برای 
قــدرت  گســترش  از  دســت  برداشــتن 
فرانســه در دنیــای جدید منجر شــد. از 
ایــن رو بــود کــه ناپلئون در ســال ١٨٠٣ 
با توماس جفرســون بر سر خرید ایالت 
لوئیزیانــا توافــق کــرد و وســعت ایالات 

 متحده دو برابر شد.
ë  بــرای اینکــه موضــوع را از دید دیگری 

ببینیم، وجود این بیماری ها تا چه اندازه 
سیاســی  ســرکوب  بــا  تنگاتنگــی  پیونــد 
داشــته اســت و یا بهانه ای برای سرکوب 

سیاسی بوده است؟
 فکــر می کنم بــه بیماری هــای همه گیر 

همیشــه بــه چشــم بخشــی از ماشــین 
ســرکوب سیاســی نگریسته شــده  است. 
مــن بــر ایــن بــاورم کــه قــرن نوزدهــم 
دوران وحشتناکی بود، نه فقط به دلیل 
شورش، بلکه به دلیل سرکوب سیاسی. 
مثــلًا قتــل عــام مــردم پس از شــورش 
ســال ١٨۴٨ در فرانســه، و بــه خصوص 
در پاریــس، و یــا پــس از کمــون پاریس 
را در نظــر بگیریــد. بخشــی از علت این 
ســرکوب بســیار وحشــیانه و خونین این 
بود کــه مردمی کــه در رأس فرماندهی 
قرار داشــتند مشاهده کردند که طبقات 
کارگــر نه فقــط به لحاظ سیاســی، که به 
لحاظ پزشــکی هــم خطرناک هســتند. 
طبقــات کارگــر ایــن توانایــی را داشــتند 
کــه هر لحظه کل جامعــه را در معرض 
فاجعه ای بهداشتی قرار دهند. من فکر 
می کنــم این مطلب حقیقتاً قســمتی از 
اســتعاره  »طبقــات خطرناک« اســت و 
مثلًا فکر می کنم همین منجر به رخداد 
غیرانســانی  قتل عام ســال ١٨۷١ پس از 

سرنگونی کمون پاریس شد.
ë  نظر شــما راجــع بــه واکنــش چین به 

ویروس کرونا چیست؟
پرســش بســیار جالبی اســت. به اعتقاد 
من این پرسشــی اســت کــه نیــاز داریم 
کنیــم،  فکــر  آن  بــه  طولانــی  و  جــدی 
زیــرا جنبه هــای واقعــاً پیچیــده   زیــادی 
دارد. مــورد اول، روش هــای قهرآمیزی 
اســت کــه چینی هــا در بیســت و ســوم 
ژانویــه به کار بســتند؛ آن وقتی قرنطینه 
بهداشــتی اعلام کردند، نوعی قرنطینه  
کامــل مناطــق جغرافیایــی و جوامع با 
کنترل مرزها توســط ســربازان و پلیس. 
بــا  ایــن مــورد، در ووهــان، شــهری  در 
جمعیت حدود ١١ میلیون نفر و سپس 

اســتان هوبــی، کــه تقریبــاً ۶٠ میلیــون 
نفــر جمعیــت دارد. آن هــا تصمیم به 

سختگیری گرفتند.
بــه  مربــوط  اقدامــات  تصمیــم،  ایــن 
طاعون را به یادمان می آورد، اقداماتی 
بیمــاری  در  مثــلًا  بارهــا،  و  بارهــا  کــه 
همه گیر ابِولا تکرار شــده اســت. مشکل 
قرنطینه  بهداشــتی این اســت که روش 
زمختی است؛ شبیه پتک عمل می کند. 
قرنطینه خیلی دیر به کار گرفته می شود 
و عنصر اساسی سلامت عمومی، یعنی 
اطلاعات، را درهم می شــکند. می شود 
گفــت مردمی کــه با اِعمال ســختگیری 
قرنطینــه تهدید می شــوند، بــا مقامات 
همــکاری نمی کنند. در نتیجه، مقامات 

بسته به ارزش  ها و تعهدات مان است، 
و نیــز بســته به حس ما نســبت بــه این 
نکته اســت که ما بخشی از نژاد انسان و 

نه واحد  های کوچکتر هستیم.
ســازمان  مأمــور  آیلــوارد،  بــروس  از 
جهانی بهداشــت در چین، در پایان کار 
خود و هنگام بازگشــت به ژنو، پرسشــی 
بســیار شــبیه به ســؤال شــما پرســیدند. 
او گفــت که اگــر می خواهیم حــال یا در 
آینــده بــرای این مشــکل آماده شــویم، 
اتفــاق عمــده ای که بایــد بیفتــد تغییر 
بنیادیــن نظــام فکــری ماســت. باید به 
این فکر کنیم که ما گونه  انســانی باید با 
یکدیگر هــم کاری کنیم تا برای مراقبت 
از همدیگــر متشــکل شــویم و دریابیــم 
کــه در میــان ما ســلامتیِ آســیب پذیر

ترین افــراد جامعه عامل تعیین  کننده 
ســلامتی همه  ماســت. اگر آمادگی این 
کار را نداشــته باشــیم هرگز در رویارویی 
بــا چالــش  هــای ویران کننده  انســانیت 

 مان آماده نخواهیم بود.
ë  ،خب، این ایده بســیار مبهمی است 

چون فکــر نمــی  کنم قــرار باشــد چنین 
تغییــری را در طــرز فکر انســان ها تجربه 

کنیم.
کــه  نبــود  ایــن  منظــورم  )می خنــدد(   
خیلی خوشــبین هســتم، امــا معتقدم 
ایــن همان چیزی اســت که لازم اســت 
اتفاق بیفتد. انسانیت سویه  تاریکی هم 
دارد و ایــن از قضا بخــش جالب ماجرا 
اســت. چه انتخابی خواهیم کرد؟ وقتی 
با این مشــکل روبه  رو می شویم چگونه 
واکنش نشان می  دهیم؟ فکر نمی کنم 
واکنش ما از پیش مقدر باشد. یک درام 
اخلاقی انسانی در پیش چشمان مان در 

حال اجرا است.
ë  ایــن ایــده کــه میــان واکنــش مــا بــه 

بیماری ها و شــیوع آن هــا ارتباطی وجود 
دارد کمابیــش از جنــس گفته های کتاب 

مقدس است.
 کاملًا موافقم. در ســطح انجیلی چنین 
چیــزی وجود دارد و بخــش عمده ای از 
بایــد و نبایــد اخلاقــی مــا را شــکل داده 
اســت. معتقــدم ایــن بخــش بزرگــی از 

تاریخ بیماری  های همه گیر است.
ë  قبــل از اینکــه بحث مــان از ایــن هم 

پرســش  بدهیــد  اجــازه  شــود،  ســیاه تر 
بهتری بپرسم.

 حــق با شماســت، ببخشــید کــه بحثم 
به بخش های تاریک کشــیده می شــود. 
موضــوع  ایــن  بــه  همیشــه  دخترانــم 

اعتراض دارند.
ë  آیــا بیماری هــای همه گیــر مشــخصی 

وجــود دارند کــه در واکنش بــه آنها نکته  
الهام بخشی در باب انسانیت دیده شده 

باشد؟
 البته که وجــود دارد. فکر می کنم وقتی 
آیینــه ای  همه گیــر  بیمــاری  گفتــم  کــه 
ایــن  منظــورم  می گــذارد،  مــا  مقابــل 
نبــود کــه ایــن آیینه فقــط ســویه  منفی 
انســانیت را نشــان مان می  دهــد، بلکــه 
این آیینه ســویه  قهرمانانه  انســانیت را 
هم نشــان می  دهد. مثــال خیلی خوبی 
در ایــن بــاب، پزشــکان بــدون مــرز در 
بحران ابِولا اســت. این پزشــکان زندگی 
و آینده  خودشــان را آگاهانــه و بی هیچ 
نفع شــخصی یــا چشم داشــتی به خطر 
انداختند. آن ها این کار را تنها به خاطر 
تعهدشــان به دفــاع از حیات انســان ها 
و ســلامتی ضعیــف  ترین افــراد جهان 

دیگر متوجه نمی شوند که دور و برشان 
چــه می گــذرد، مــردم بــا هواپیما ســفر 
منتشــر  همه گیــر  بیمــاری  و  می کننــد 
می شــود. من وقتی واکنش دولت چین 
را در آغــاز کار دیدم بســیار شــگفت زده 
شــدم. این اقدام با هنجارهای سلامت 
عمومی تفاوت داشــت، هنجارهایی که 
از زمان طاعون توســعه  بســیار یافته اند 
و بر کشف افراد بیمار و سپس ردیابی و 

جداسازی آن ها تأکید دارند.
این بود که ترســیدم و انتظار بدترین ها 
را داشــتم. امــا بــه بــاور مــن، حکومــت 
رفته رفتــه مســیر را تغییر داد. هرکســی 
می دیــد کــه با گذشــت زمــان، چینی ها 
نســبت بــه جمــع آوری داده هــا دقــت 
بســیار به خرج دادند و در مســیر جلب 
مشارکت مردم کوشیدند تا آسیب های 
وارد شــده در روزهــای نخســت التیــام 
یابد. فکر می کنم در این داســتان بیشتر 
از یــک نــوع رویارویــی وجــود داشــت. 
اقدامــات چینی ها نه سراســر خوب بود 

و نه سراسر بد.
من با واکنش سازمان جهانی بهداشت 
 ــ کــه اقدامــات چیــن را چونــان  ـــ هــم  
اقدامی فوق العاده در سلامت عمومی 
ســتایش کرد ـــــ چنــدان نمی توانم کنار 
بیایــم. این موضــع مرا می ترســاند. آیا 
این موضع به این معنی  اســت که سایر 
دولت هــا و کشــورهایی نیز کــه از همین 
بایــد  برخوردارنــد  قدرتمنــد  نیــروی 
سیاســت قرنطینه را در پیــش بگیرند؟ 
یعنــی همــان روشــی که بــرای ابِــولا در 
غرب آفریقــا انجام شــد و کارآمد نبود. 
ایــن مــن را وحشــت زده می کنــد. فکــر 
نمی کنــم قرنطینه  چینــی درس اصلی 
باشــد. فکر می کنم درس اصلی بیشــتر 
رویکردی با ظرافت بیشــتر است. اینکه 
قرنطینــه احتمــالًا در چین هــم چندان 
موفق نبود و از این رو شــی جین پینگ، 
در کمــال تعجــب، برخــلاف ســازمان 
ایــن  دارد  تمایــل  بهداشــت  جهانــی 
مطلب را بگوید که اشتباهاتی رخ داد و 
آنها مجبور شــدند مسیر را تغییر دهند. 
آن ها بایــد از اشــتباهات درس بگیرند. 
من فکر می کنــم این کاری بود که چین 

قادر به انجام آن بود.
ë  جالب اســت، شــما پیشــتر گفتید که 

ســازمان جهانی بهداشــت، یــا حداقل 
اعضــای آن، بــه مــردم رجــوع کردند تا 
انســانیت مشــترک آن ها را بیــدار کنند، 
امــا در عیــن حــال می گوییــد کــه آن ها 
همچنین واکنشــی را کــه حداقل در آغاز 

غیرانسانی بود ستایش کردند.
 بلــه. توجیــه نمی کنــم ولــی می توانــم 
بگویم که متوجه می شــوم چرا سازمان 
جهانی بهداشــت چین را ستایش کرد؛ 
زیرا اســفناک خواهد بود اگــر بزرگترین 
عضــو مجمــع جهانی بهداشــت را، آن 
هــم کشــوری کــه در وســط ایــن بحران 
غیرعــادی قــرار دارد، نادیــده بگیریــم. 
بنابرایــن مــن متوجــه هســتم کــه چــرا 
ایــن اتفاق افتاد. همزمــان، بر صداقت 
کامل، فراهم کردن شواهد، ارتباطات و 
روش های مبتنی بر داده، و رویکردهای 
واقع گرایانه و علمی در حیطه ســلامت 
عمومی بســیار تأکید شــده است، چین 
اینهــا را در مراحل اولیه واکنش رعایت 
نمی کــرد. امــا بعــد بــه تدریج بــه آنها 

توجه کرد.
ادامه در صفحه ١١

بیماری های همه گیر 
همچنین تأثیر چشمگیری 

بر اقتصاد به جا گذاشت. 
طاعون نصف جمعیت 

قاره  ها را به کشتن داد، 
بنابراین تأثیر خیلی 

مهمی بر وقوع انقلاب 
صنعتی یا روی بردگی و 
فعلگی گذاشت. همان 
طور که امروز می  بینیم، 

بیماری های همه گیر 
تأثیر بسیار زیادی بر 

ثبات اجتماعی و سیاسی 
گذاشتند، نتیجه  جنگ  ها 

را رقم زدند و احتمالًا 
برخی اوقات هم در شروع 

جنگ ها نقش داشتند. از 
این رو، به نظرم می توان 

گفت هیچ جنبه ای از 
زندگی انسان ها وجود 

ندارد که بیماری های 
همه گیر آن  را زیر و رو 

نکرده باشد


